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دربارۀ لغتی از شاهنامه: گوانجی

*مقامیسید احمد رضا قائم

چکیده

هـا صـورت نسـخهای آمده که در غالب ، کلمهشاهنامهدر سه بیت مشابه به هم در 

بعضـی آن را : دربـارۀ ایـن لغـت چنـد نظـر هسـت. دارد» کوانجی«یا » گوانجی«

، و بعضـی دیگـر هـر »کرانجی«، بعضی »گرانجی«اند، بعضی خوانده» گوانجی«

عزیـز «. ها آمده استدر این مقاله، دلایلی در تأیید ضبط غالب نسخه. سه تلفظ را

ه در آن سه بیت مورد اشـاره تشـخیص داده عنوان معنای درست این واژبه» و گرامی

های ایرانی قبل شده و سعی شده است تا ضمن مقایسۀ آن با کلماتی مشابه در زبان

از ایـن مقایسـه نتیجـه گرفتـه شـده کـه . از اسلام، اشتقاق کلمه نیز بـه دسـت آیـد

وَنجی«و گونۀ دیگر آن، یعنی » گوانجی«
ُ
هـای کهـن بـه نامـهکه در بعضی لغت» گ

بـا » عزیز و گرامی«ای معن
ً
مـذکور در متـون gawānīgضبط شده است، احتمالا

و نظـایر آن » شکوهمند و زیبا«مانوی به زبان پهلوی اشکانی، که آن نیز گاه معنای 

.اندریشههمدارد، 

شناسی، تصحیح متن، گوانجی، مباحث لغوی، ریشهشاهنامه: هاکلیدواژه

۲۳/۹/۱۴۰۱: پذیرشتاریخ۴/۶/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

qaemmaqami@ut.ac.ir/ استادیار دانشگاه تهران*
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مقدمه

ای در آن بـا میـانجی قافیـه شـده کـه آن را بعضـی کلمـهدر شاهنامه سـه بیـت هسـت کـه 

اند و خـالقی مطلـق در تصـحیح خوانده» گوانجی«و بعضی » گرانجی«، بعضی »کَرانجی«

فرهنگ ، برهان قاطعها مانند بعضی فرهنگ.کرده استهر سه شکل را نقلشاهنامهد از خو

انـد و همـین در آورده» لواندلیر و په«را به معنای » گوانجی«، فرهنگ جهانگیریو رشیدی

وانجی«ذیل (نامۀ دهخدالغت
َ
مورد نظر به عنـوان شـاهد از ) به فتح اول،»گ آمده و سه بیتِ

ناظم الاطبّـاء فرنودسارِو برهان قاطعها مانند بعضی از این فرهنگ. نقل شده استشاهنامه

انـد آورده» زیـز و گرامـیع«و » شجاع و دلیر و پهلـوان«را نیز به معنای » گونجی«آنندراجو 

، به ضـم یـا فـتح اول و بـه فـتح یـا کسـر دوم، »گونجی«، ذیل نامۀ دهخدالغتاین نیز در (

را، کـه لغتـی متـروک بـوده، خـود »گـونجی«هـا معنـای این فرهنگ). انعکاس یافته است

هنگـی آن فر. انـدتر نقل کردههای کهناند و تردید نیست که آن را از روی فرهنگشناختهنمی

جز که منبع این فرهنگ
ً
میدانی نیست که در صفحات آینـده السّامیِهای جدیدتر بوده ظاهرا

لغـت دانـد، فقـط های دیگر، تا آنجا که نویسـنده مـیاز فرهنگ. از آن سخن خواهیم گفت

را ) به ضـم اول(»گوانجی«است که ) ٣٤٧: ١٣٨٢عبدالقادر بغدادی، (عبدالقادر شاهنامۀ

.معنی کرده است» عزیز و محترم«کرده و آن را به مدخل اختیار 

، لازم اسـت آن )کلماتیا به تصور بعضی، (پیش از ذکر آرای معاصران دربارۀ این کلمه 

١:را نقل کنیم، که مطابق دو تصحیح خالقی مطلق، چنین استشاهنامهسه بیت 

ــــان ســــخن.۱ ــــدمی ــــانجی بوی ــــدهــــا می ــــی بوی ــــزی کرانج ــــد چی نخواهی

)٢٥٠٣، بیت ٥٨١، ص ٣؛ ج ٢٥٠٧، بیت ٦٠٧دفتر ششم، ص (

، کـه از ٢ضـبط نسـخۀ قـاهره در دارنـد و تنهـا » گوانجی«و » کوانجی«ها غالب نسخه

دفتـر (در چاپ مسکو . آمده است»کرانجی«است، مطلقهای فرعی تصحیح خالقینسخه

.اندترجیح دادهرا » کرانجی«نیز ) ٢٥٠٥، بیت ٤٤٨هفتم، ص 

در . در تصحیح اول، دفتر ششم به تصحیح محمود امیدسالار است و دفتر هفتم به تصـحیح ابوالفضـل خطیبـی. ١

.ایم و بلافاصله تصحیح دوم راارجاع، نخست تصحیح اول را قید کرده
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ـــوانجی مـــنمبــــه درگــــاه شــــاهت میــــانجی مــــنم.۲ ـــهر ایـــران گ ـــه در ش ک

)١١٢٥، بیت ٨٤٥، ص ٤؛ ج ١١٢٧، بیت ٥٥٩دفتر هفتم، ص (

و » کرانجـی«هـا مختلـف اسـت، ولـی دارد و ضـبط دیگـر نسـخه» گوانجی«چهار نسخه 

جـا نیـز ایـن) ١١٢٠، بیـت ٣٨٢تـر هشـتم، ص دف(چـاپ مسـکو . نیـز ندارنـد» گرانجی«

.دارد» گوانجی«

ـــخنچــــو شــــاپور مهتــــر گرانجــــی بــــود.۳ ـــدر س ـــه ان ـــودک ـــانجی ب ـــا می ه

)١٥٢٢، بیت ٩٣٨، ص ٤؛ ج ١٥٣٤، بیت ١١٧دفتر هشتم، ص (

این بیت، شاعر از شایستگی زیردستان شاه سـخن مـی پیش و پسِ یکـی از . یـدگودر ابیاتِ

هـای مـورد دارند و از میان نسخه» گوانجی«ها جا نیز غالب نسخهدر این. اینان شاپور است

چاپ مسکو . است٢و استانبول ٣فقط ضبط نسخۀ لندن » گرانجی«، مطلقاستفادۀ خالقی

.دارد» کرانجی«در این جا نیز ) ١٥٢٢، بیت ١٠٠دفتر نهم، ص (

شناخته که یکـی جی میـفردوسی سه کلمه با پسوند چنین تصور کرده که مطلقخالقی

که پهلـوان و دلیـر باشـد و » گوانجی«طرف باشد، دیگر است به معنای آن که بی» کرانجی«

که گرانمایه و ارجمند باشد، ولی پیداست کـه در ایـن بـاره مـردّد اسـت، » گرانجی«سدیگر 

بـ، بعـد از )١٣٨٩:١١/٥٦خـالقی مطلـق، (چون در تعلیقات خـود  گفتـۀ ه نقـلِ اختصـارِ

، بـه »کرانجـی«های قدیم، سخن عبدالحسین نوشین را دربارۀ درست شمردن ضـبط فرهنگ

، در هر سه بیت و سخن رواقی را دربارۀ درست شـمردن ضـبط »طرفگیر و بیکناره«معنای 

کـه در آن، در هـر سـه بیـت بـه آن افـزوده، بـی»قـدرارجمند و گران«، به معنای »گرانجی«

ادامـۀ . و رواقـی نـکدربـارۀ آراء نوشـین(ی و نادرستی رأی آن دو محقـق داوری کنـد درست

).مقاله

، چنانکـه اشـاره شـد، )٣٠-٢٧: ١٩٧١نوشین، (سخنی چند دربارۀ شاهنامهنوشین در 

را در هـر سـه بیـت درسـت تشـخیص داده » طـرفگیر، بیکناره«معنای و» کرانجی«ضبط 

بیـت اول باشـد، حسـنش آن اسـت کـه گرچه معنای مورد نظر او ش. است اید تنها مناسـبِ

وار سبب به سه کلمۀ مختلف قائل نشده است؛ آخر نه این است که کاربرد قالبی یا فرمولبی
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١دهد که در هر سه بیت با کلمۀ واحد مواجهیم؟این ابیات نشان می

-٣٥: الف] ١٣٥٥[= ٢٥٣٥رواقی، (شاهنامههای ناشناخته درواژهدفتر دومِرواقی در 

معنای مورد نظر او، معنـای )٤٠ را »عزیـز و محتـرم«، بعد از نقل تمامی سخن نوشین و ردّ

دانسته و در » گرانجی«در هر سه بیت مناسب تشخیص داده، ضبط درست را به قطع و یقین 

ترجمۀ کهنی از قرآن بوده که خـود آن را انـدکی در » گرانجی«این کار استنادش به یک لغتِ

بچـش کـه «: آن عبارت چنین است. تصحیح و چاپ کرده استقرآن موزۀ پارسبه نام بعد 

ق انـک انـت «در ترجمۀ ) ٢٦٨: ب]١٣٥٥[= ٢٥٣٥رواقی، (» و گرامیکرانجیتوی تو 
ُ
ذ

شـمرده و »گرانجـی«الخط قدیم را رسم»کرانجی«رواقی این ). ٤٩: دخان(» العزیز الکریم

.تلقی نموده استیافتهبحث در این باره را خاتمه

از نظر خود بازگشـته، ) ٣١-٢٦: ١٣٨٠رواقی، (با این حال، همین محقق چند سال بعد 

سغدی سنجیده و گفته است کـه »غوانچیک«را ضبط درست پنداشته، و آن را با »گوانجی«

را از غوانچیـک سـغدی بـدانیم، هـم در ضـبط !] کـذا[اکنون بر این باورم که اگر گرانجـی «

گونـه کـه همان. ایمایم و هم به معنی درست بیت دست یافتهدست نبردهشاهنامههای نسخه

تـوان برخاسـته از کـاربرد سـغدی را مـیهای کـمدر آغاز این یادداشت گفتم، این دسته واژه

لیکن ). ٣١: همان(» دانستشاهنامه) ماوراءالنهری(های راوی یا روایتگران فرارودی روایت

شکالاتی دارد که در صفحات آینده معلوم خواهد شد، اما تذکر یـک این نظر از چند جهت ا

به معنای درست بیـت «گوید با این مقایسه که رواقی که میاشکال اینجا لازم است و آن این

آن کلمۀ سغدی، که بـه شـکل . کند، هیچ معنای آن کلمۀ سغدی را بیان نمی»ایمدست یافته

: ۱۳۷۵شفیعی کدکنی، (مختارنامهده یادآور شدند که شفیعی کدکنی در تعلیقات آقای دکتر سجاد آیدنلو به نویسن. ١

:نوشین دانسته است» مکمل حدس«را در بیت زیر از عطار » کرانَگی«لغت )۴۳۳-۴۳۴

ـــود ـــواهی ب ـــانگی خ یگ ـــفرِ ـــر در س ــود؟گ از جمــع چــرا کرانگــی خواهــد ب

اظ معنایی نادرست نیسـت، ولـی پیداسـت کـه پسـوندِوجود داشته باشد، این مقایسه به لح» کرانجی«اگر لغت 

ای ی و ایـن نکتـه-و ساخته شده است از کرانه» کرانَگی«. ادعایی ندارد» کرانجیِ«ارتباطی با پسوند » کرانَگی«

جی در این بحث بسـیار -که در ادامۀ بحث روشن خواهد شد، پسوند چنان. است که نباید از آن سرسری گذشت

. حائز اهمیّت است
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γw’ncykضروری «دیگر نیز در متون سغدی دارد، به معنای های نویسی شده، و گونهحرف

آن ابیـات نیسـت» ضروری و لازم«است و پیداست که » و لازم در صـفحات . هیچ مناسبِ

درست است
ً
.آینده خواهیم گفت که کدام جزء از سخن رواقی احتمالا

رواقـی، (هـای فارسـیذیـل فرهنـگهمین سخنان را رواقی در تعلیقات خود بر کتـاب 

جا نیز این اشکال در کـار اسـت کـه ایـن تعلیقـات در تکرار کرده، ولی در آن) ٥٢١: ١٣٨١

قـرآن الـذکرِبا همان شاهد سـابق) ٣٠١ص (آمده که در متن فرهنگ »گرانجی«شرح لغتِ

اشتقاق موزۀ پارسْ فرهنگْ مؤلفِ تصور» گران«آن را از مدخل اختیار شده است و همکارانِ

قـرآن مـوزۀ با توجه به ضبط نسـخۀ » گرانجی«دخل اختیار کردن مراست است که . اندکرده

در نگاه اول نادرست نیست، ولی میان متن و تعلیقات تناقضی است که بایسـت رفـع پارس

اسـت کـه در همـین » گویجی«آنچه ممکن است تا حدی از این تناقض بکاهد لغت . شود

های و نَه نسخه(م دبیرسیاقی مرحوفهرست السامی فی الاسامیِبه استناد ) ٣١٦ص(فرهنگ 

: همان. نیز نک(الذکراست سابق» گرانجیِ«مدخل شده و مؤلف قائل به ربط آن با ) السّامی

، بـه شـکلی کـه در سـطور آینـده خـواهیم هرچند که باور به ربط میان این دو کلمه). ٥٣٠

ممکن درست است، مؤلف هیچ نگفته که چنین ربط و نسبتی چگونه به لحاظ آواییگفت، 

گفت » گرانجی«توان دربارۀ ضبطی غلط است و همین را می» گویجی«درواقع ضبط . است

. دو لفظ غلط بالطبع کاری اسـت غلـطو ربط و نسبت برقرار کردن میان) سطور آینده. نک(

)٢/١٨٦٠: ١٣٩٠رواقـی، (فرهنگ شـاهنامهتر آن که رواقی دَه سالی بعد در عجب
ً
، ظـاهرا

عزیـز، «را مـدخل اختیـار کـرده و آن را » گرانجـی«ات پیشین خـود، بـاز بی اعتنا به تحقیق

این تعریـف، بـه شـکلی کـه در ادامـۀ بحـث . تعریف کرده است» گرامی، شایسته و بایسته

وجهـی شـاهنامهدر خـود » گرانجـی«خواهیم گفت، درست است، ولی مـدخل قـرار دادن 

.ندارد

یـد، ولـی اشـاراتی در آنهـا هسـت کـهآاز آراء این محققان جواب مسئله به دست نمـی

ا
ً
ایـن اشـارات و امـارات . توان به دلالـت آنهـا بـه جـواب صـحیح رسـیدمیحتمالا اولـینِ

فـی الاسـامیِفهرسـت السّـامیبـه نقـل از هـای فارسـیذیل فرهنگمذکور در » گویجیِ«

. اسـت» گونجی«بلکه» گویجی«صورت درست این کلمه بدون تردید نه . دبیرسیاقی است
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میـدانی را از روی چنـد نسـخه گـرد آورده السّامیِفرهنگ مسعود قاسمی، که بعضی لغات

در » کُـوِنجی«و » کُـوَنجی«، »کُـونجی«صـورت ، این کلمه را به سـه )٩: ١٣٨٥قاسمی، (

»کُـوَنجی«هاست ضبط آنچه مؤید این ضبط.عربی» العزیز«ها یافته است، معادل با نسخه

الخـط آن به کاف تـازی، چنانکـه شـیوۀ رسـم(پسر میدانی است ازالاسمی فی الاسماءدر 

» العزیـز«معـادل » کُوَنجی«نیز در این فرهنگ). ١/٢٠١: ١٣٨٢میدانی، . کتاب است؛ نک

تعریـف شـده » خـوار«، که بلافاصله بعـد از آن آمـده و بـه است»الذلیل«در برابر عربی و 

این فرهنگ، مانند دیگـر ف.است یـابیم کـه هـای موضـوعی، درمـیرهنگپس، از شیوۀ کارِ

در معنـی ) کننـدهای متأخرتر تأییـد مـیرا فرهنگ» گاف«که تلفظ درست آن با (»کونجی«

و » العزیـز«کـر ، زیرا بلافاصله بعد از ذ»سبک«به معنای » خوار«است، اما نه » خوار«ضدِ

و) »گـران«یعنـی (» کران«به آمده که» الخفیف«و » الثقیل«، کلمات الاسمیدر »الذلیل«

را، کــه صــورتی اســت از » گــونجی«ارتبــاط انــد و ایــن، احتمــالِتعریــف شــده» ســبک«

کند که حرف دوم ثابت میسازد و ادعایی منتفی می» گرانجیِ«و » گران«، با لفظِ»گوانجی«

اعتمـاد السّامیهای و اگر به ضبط یکی از نسخه(واوبه فتح »گونجی«. استواواین کلمه 

تلفظـی ثـانوی اسـتواوبه کسر کنیم، 
ً
اخیـر قطعـا ـفِشـک بـی) ١نیز، و ایـن شـکلِ

ّ
مخف

غمگـن، / تخفیف مصـوّت پـیش از نـون و مـیم، ماننـد غمگـینبه سبب ٢است»گوانجی«

پیغمبـر، / آشمنده، پیغامبر/ درمندگان، آشامنده/ طپنچه، درماندگان/ وامنده، طپانچه/وامانده

تـرین دسـتنویس کهـن«در »گـونجی«ط ذکر همین لغـتِمؤید دیگر این ضب٣.هااینو جز

در متون فارسی میانـۀ مـانوی رایـج اسـت، ماننـد nتبدیل فتحه به کسره پیش از . ١
ً
بـه جـای hāwendمخصوصا

hāwand.

اشتقاق دیگری یافت؛ فرض پسوند دیگر یا ریشۀ دیگر به نظر مـا منتفـی اسـت، » گونجی«بعید است بتوان برای . ٢

شمرد که در صفحات آینده » گوانجی«از اجزای سازندۀ چنانکه بعید است بتوان آن را حاصل اجزایی سازنده غیر 

.از آن بحث خواهد شد

قابـل اعتمادنـد، ) ۱۳۶۵:۲/۶۰خانلری، (خانلری تاریخ زبان فارسیاند از بعضی از این شواهد برگرفته. ٣
ً
و ظاهرا

، )»آشـمنده«ثنای شـاید بـه اسـت(اند و ناشی از نقص خط یا شـیوۀ امـلا نیسـتند یعنی متضمن تغییر آوایی واقعی

خوابانیـدن و «افعـال سـببی ماننـد . شـودتر تلفظ میدانیم پیش از نون در هجای بسته، مصوت کوتاهکه میچون

این قاعده آمده»خوابنیدن« از ایـن شـمار نیسـتند و دو اصـل ، که در همان صفحه از کتاب به شاهدِ
ً
اند، احتمالا

؛ »خوابانیدن«است نه » خوابینیدن«تر حاصل تخفیفِبه احتمال قوی»خوابنیدن«جداگانه دارند، به این معنی که 
←



٤١/شاهنامهدربارۀ لغتی از : گوانجی

ایـن لغـت را در ایـن ) ١٧]: ١٣٩٨[١٣٩٦قاسـمی، (همـان محقـق . است» البلغهفرهنگ 

نسخههای سابقنسخه یافته و بعد از تکرار همان ضبط شـرح ، الابانـة، از السّامیهای الذکرِ

المکان«، نیز معنای السّامی ریف العظیم القدر العلیّ
ّ

جا از این١.را به آنها افزوده است» ةالش

هـای هم همین لغت فرهنگقرآن موزۀ پارسکه آن لغت این: یک نتیجۀ دیگر نیز باید گرفت

پدر و پسر و  کردی نیشابوری است و ضبط نسخۀ آن قرآن، با فـرض ایـن کـه در بلغۀمیدانیِ

صـحیح ت» گـوانجی«باید بـهنسخۀ چاپی درست نقل شده باشد، نادرست است و آن را نیز 

نیز همین لغت اسـت شاهنامه» گوانجیِ«اگر به احتمال بسیار قوی چنین باشد، . قیاسی کرد

هـای دیگـر نیـز و معنای هر دو عزیز و گرامی است، یعنی همان معنایی که بعضـی فرهنـگ

اختیار کرده
ً
»پهلـوان«اما معنای . عبدالقادر نیز مؤید آن استشاهنامۀلغتاند و مخصوصا

وان«و » سپهسالار«و 
َ
گ وان«از ، که به توهّم ترکیب کلمه »سردارِ

َ
(» گ

ِ
ـو«جمع

َ
ذهـن بـه) »گ

: ١٣٥٧معین، (برهان قاطعنویسان آمده و محمد معین نیز در حواشی بعضی از این فرهنگ

شناسـان و ذهن بعضـی شـاهنامهنامۀ دهخدالغتجا به بر آن صحّه نهاده و از آن) ٤/١٨٤٨

نیـز شـاهنامهمناسب ابیات مورد بحـث » عزیز و گرامی«معنای . ه، اساسی نداردهم راه یافت

عبـدالقادر را شـاهنامۀلغـتهای عمـومی قـدیم و هست و این جزء از گفتۀ بعضی فرهنگ

بنابراین، جزئی از سخن رواقـی نیـز بـدین ترتیـب پـذیرفتنی خواهـد بـود، . توان پذیرفتمی

رأی خـالقی مطلـق . گـی مصـون داردو پراکنـداز تنـاقضاش را گرچه او خود نتوانسته گفته

آراء در این باره اسـت، بـه سـه دلیـلنادرست متـون و در » گرانجـی«و » کرانجـی«از : ترینِ

شـواهد آنهـا های فارسی شاهدی به دست نیست و در صورت قبـول ایـن دو ضـبط،فرهنگ

خاصـیت و گویند؛ میرا خلاف آنشاهنامههای نسخه؛شاهنامهشود به دو بیت منحصر می

دهد که فردوسی در هر سه بیت یک کلمه را به کـار بـرده فرمولی و قالبی این ابیات نشان می

.است

اسـت نـه-ēn-در پهلوی ساسانی، به خلاف اشکانی، لااقل به استناد متون موجود، پسوند سـازندۀ مـادۀ سـببی

-ān-.استعمال استپسوند اخیر در پهلوی ساسانی کم.

ضبط نادرستِالابانةدر . ١
ً
.دبیرسیاقی قید شده استفهرستوده است، لااقل آن طور که در آمده بکویجینیز ظاهرا

→



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٤٢

نخسـت . بود» گوانجی«برای این نظر باید به دنبال وجه اشتقاق معقولی أییدحال برای ت

وانجی«باید گفت که تلفظ 
َ
ـوانجی«نیـز در کنـار ) به فتح اول(» گ

ُ
تلفـظ ) ضـم اولبـه (»گ

سـطور . نک(نیز مؤید آن است السّامیهای دیگری از این کلمه است و ضبط یکی از نسخه

تر است که تلفظ اصلی باشد، زیرا تبدیل فتحه به ضمه طبیعیبه فتحهاز این دو، تلفظِ). قبل

کـه دیگـر آن. بلافاصله بعد از آن تبدیلی است معمول، ولی عکس آن نه» و«به سبب وجود 

شود و این چیزی نیز دیده می) پهلویmayānjīg(»میانجی«پسوند کلمه همان است که در 

کـاربرد اسـت، امـا خویشـاوندی در این پسوند بسیار کم. آیداست که بسیار زود به ذهن می

زبان سغدی دارد که بسیار پرکاربرد است و از این جا گویـا بتـوان اسـتنباط کـرد کـه پسـوند 

-jīg در فارسی میانه و فارسی دری، که در نواحی شرقی متـداول یجـپهلوی و
ً
فارسی اصلا

cسغدی این است کـه cyk/q-فارسی و jīg-اختلاف اصلی میان (بوده، کاربرد داشته است 

واکـدار شـده اسـت و ایـن ،به سبب آنکه پس از صامت واکـدار آمـده»میانجی«اصلی در 

زبان سغدی نیست و بیشتر خصوصی های مناطق شمالی و شرقی ایران ت گویشخصوصیّتِ

سغدی، که یـک صـورتcyk/q-پسوند . به معنای اخصّاست نه خصوصیت زبان فارسی

-cyاز اسم صفت مینیز در متون سغدی بودایی
ً
، که متأخرترند، نیز دارد، غالبا

ً
سـازد؛ مـثلا

اسـت، myδ’ncyqو myδ’ncyپهلـوی در سـغدی mayānjīgفارسی و » میانجیِ«معادل 

wyn’ncyk است و » پدیدار«به معنایqntcyq منسـوب اسـت بـهqnt (knδ) بـه معنـای

).Gershevitch, 1954: 153-155.دربارۀ این پسوند و شواهدی از آن، نک(» شهر«

سـغدی γw’ncykاسـت شـاهنامه»گـوانجیِ«از لغاتی که رواقی حدس زده که اصـل 

بـا ). ١٧١: ١٣٧٤قریـب، . نک(ودایی سغدی دارد نیز در متون بγw’ncyاست که یک گونۀ 

وجود تشابه آوایی بسیار، یک اشکال معنایی در کار است که رواقی هیچ از آن سخن نگفتـه 

لازم و «ایـن لغـت سـغدی بـه معنـای : است و در صفحات گذشته از آن به اشـاره یـاد شـد

اختلافـی اسـت کـه این . دارد» عزیز و گرامی«معنای » گوانجی«است حال آنکه » ضروری

هم قائـل شاهنامه»گوانجیِ«سغدی و » غوانچیک«و » غوانچی«١ریشه بودنِاگر به احتمالِ

و » غوانچی«را، ولو با » گوانجی«خلاف تصور رواقی، به. ودن به معنای دخیل بودن نیستریشه بپیداست که هم. ١
←



٤٣/شاهنامهدربارۀ لغتی از : گوانجی

γw’nاسـم بهcy(k/q)این کلمۀ سغدی با افزودن پسوند . باشیم، باید وجهی برای آن بیابیم

متـداول » کوتاهی و تقصیر و گنـاه«در متون سغدی به معنای γw’nاسم . ساخته شده است

ساخته شده کـه معنـای -γwو خود پیداست که بر روی مادۀ فعلی ) همان جا: قریب(است 

پـس بـا ). همـان جـا: قریب(است » بایستن، لازم داشتن، کمبود داشتن، ضروری بودن«آن 

در اشـتقاق و شـیوۀ سـاخت صـفت توجه بـه قواعـد لغـت
ً
سـازی در زبـان سـغدی ظـاهرا

γw’ncy(k) از اسمγw’n دربارۀ ایـن اسـم و صـفت نـک(تردیدی نیست.Gershevitch,

از مـادۀ ) یـا اسـم معنـی(گاه سازندۀ اسم مصدر ān-گوید پسوند ، که می157 ,154 :1954

و » زیسـتن«بـه معنـای -jwاز » زندگی«به معنای γw- ،jw’nاز γw’nمضارع است، مانند 

. هاجز این
ً
سـوند سـغدی سـاخته پهلـوی نیـز بـا معـادل ایـن پtuwānفارسی و توانظاهرا

).اندشده

اصـل رسد که بتوانیم به حال اگر همین کلمۀ سغدی را مبنای بحث قرار دهیم، به نظر می

ای اسـت بـا امـلای در متون مانوی به زبان اشکانی کلمه. شویمترنزدیک» گوانجی«کلمۀ 

gw’nyg که آن راgawānīgترجمـه » زمطلوب و خواستنی؛ لازم و مورد نیا«خوانند و به می

ایـن . دارد» شکوهمند و ارجمنـد«صراحت معنای که در بعضی شواهد بهکنند، ضمن آنمی

). Durkin-Meisterernst, 2004: 166(اند دو معنی را گاه در ذیل دو مدخل جداگانه آورده

را در بعضــی شــواهد بــه Sundermann, 1973: 103, 123 (gawānīg(ورنــر زونــدرمان 

آن را توان سغدی شمرد و کمنمیسغدی یکی تصور کنیم،» غوانچیک« یا های راوی برخاسته از روایت«کاربردیِ

سغدی باشد و » غوانچی«ای از ممکن نیست بازمانده» گوانجی«. دانست» )ماوراءالنهری(گران فرارودی روایت

های شرقی ایرانـی اسـت کـه در آغاز کلمۀ اخیر است که از مختصات زبان سغدی و زبان» غ«آن به سبب وجود 

، چنانکه »گوانجی«در ـجیاین حال، پسوند با . کنندهای انسدادی واکدار را در آغاز کلمه نیز سایشی میصامت

پسوندی رایج در فارسی مناطق شرقی ایران بوده است و این ما را به لحاظ جغرافیایی به سـغد 
ً
اشاره شد، احتمالا

توان هایی دارند که آنها را نمیهای ماوراءالنهر خویشاوندیهای خراسان با زباندانیم که زبانکند و مینزدیک می

نیز در اساس محتوی بر لغات خراسانند و صـاحبان البلغهو الاسمیو السّامی. تر یافتهای ایرانی غربیندر زبا

اشـرف صـادقی بـه نگارنـده راهنمـایی فرمودنـد، کـه دکتـر علینیز، چنانقرآن موزۀ پارس. اندهر سه نیشابوری

.خراسانی است

→



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٤٤

سـغدی γwntqو γwntyالـذکر و سابقγw’ncykجمه کرده و آن را با تر» ضروری و لازم«

با این حال، متوجه . سنجیده است» نقص و نیاز«خوارزمی به معنای γw’nبه همان معنی و 

udبوده است کـه در بعضـی عبـارات ماننـد  bōδistān wisp zanag ud anīž gawānīg

dīdan cē/cī ōδ)»آنجـاو همه گونه بوستان و دیگر چی البتـه gawānīg) »زهای شـکوهمندِ

و نظیر اینها » گرانمایه«و » عالی«و » شکوهمند«ندارد و معنای آن » ضروری و لازم«معنای 

این معنای اخیر در متـون ). Sundermann, 1981: نامۀ دیگر کتاب اولغت.نیز نک(است 

اسـت گیـان وفـراسموجود مانوی اشکانی لااقل یک شـاهد دیگـر نیـز دارد و آن در کتـاب 

)Sundermann, 1997a: 55 (در این عبارت:

pad harwīn dīdan gawānīg: »)یا زیبا(به هر چهرۀ شکوهمند «

همـین تعبیـر در چنـد جـا بـا کلمـۀ  و نـه (gwny’gاما اشکال در این اسـت کـه ماننـدِ

gw’nyg یعنی ،gawānīgاین . بیان شده است) مورد بحثgwny’g راgōnyāgنند خوامی

و معـانی مشـابه نیـز » شـکوهمند«بـه معنـای gawānīg/gw’nygو هنینگ حدس زده که 

گونه
ً
چهار ). apud Sundermann, 1973: 123(است gōnyāg/gwny’gای از این احتمالا

سـه شـاهد (تر شود کنیم تا مقصود هنینگ روشنرا نقل میgōnyāg/gwny’gشاهد از این 

، شـاهد چهـارم نقـل از ١٩٤و ١١٧به ترتیب از صـفحات ،١٩٧٥اول نقل از کتاب بویس، 

):٧٦: ١٣٧٣زوندرمان، 
1. ō tō/tū rōšn dahām istāwišn … narīsaf yazad, gōnyāg/gwny’g dīdan.

».ای ایزد نرسه، ای چهرۀ زیبا... ستایش کنم ) یا موجود نورانی(ای نور تو را«
2. gōnyāg/gwny’g ast tō karišn.

).در ستایش همان ایزد(» .همند استکار تو شکو«
3. gōnyāg/gwny’g arγāw kanīgrošn.

».ارجمند) یا شکوهمند(زیبای ١روشنکنیگ«
4. mā kē-ž/kī-ž gōnyāgistar/gwny’gystr parmāyāh.

»)از این زیباتر در وهم نیاید؟(= تصور کند ] از این) [یا شکوهمندتر(مباد که کسی زیباتر «

.نام ایزدی است. ١
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. انـدمتـرادف همgw’nygو gwny’gاید استنباط کرد که از این شواهد ب
ً
در ایـن ظـاهرا

که به لحاظ آوایی چگونه اما این. اندتردیدی نیست، چون در عبارات بسیار مشابه به کار رفته

این دو کلمه گونۀ یکدیگر باشند معلوم نیست، و اگر در ساخت دسـتوری ایـن ممکن است

هست، باز بر نویسندۀ این سطور آن اخـتلاف نـامعلوم دو کلمه اختلافی نیز باشد، که 
ً
ظاهرا

gōnyāgآیـا بایـد آن را : را چگونه باید خواند محل سـؤال اسـتgwny’gاین هم که . است

در هـر دو شـکل، سـاخت آن (؟ gawanyāgخواند، چنانکه معمول است، یا چیزی ماننـد 

.)برای نویسنده مجهول است

نیـز دارد و » ضـروری و لازم و مـورد نیـاز«ک معنـای ، چنانکه گذشت، یgawānīgاما 

gawandag/gawendag ــای ــه معن ــاه«ب ؛ قــس gawyndgو gwndgبــه دو امــلای (١»گن

γwnty وγwntqسغدی در سـطور قبـل (
ً
.cf(بـه همـین معنـی frγāwو ظـاهرا Durkin-

Meisterernst, 2004: 154, 168 (کن است حال پرسش این است که آیا مم. هم مؤید آنند

این دو یک لغت باشند یا آنکه لفظی مشترک از دو اصل مجـزا؟ شـاید ایـن دو لغـت واحـد 

فارسی فعل غیر شخصی نیز هست، و مشتقات »بایستن«سغدی، که مانند-γwاگر . باشند

، و از ظـاهر هـر )سطور قبل. نک(طور که زوندرمان گفته ریشه باشند، آنآن با این کلمه هم

و میآید، آن گاه میدو کلمه نیز بر توان فرض کـرد کـه از معنـای ضـرورت و لـزوم و مالابـدّ

و » بایسـتگی«کـه ناگزیری و بایستگی معنای شایستگی و سزاواری جـدا شـده باشـد، چنان

در ایـن شـواهد ٢در فارسی چنین معنایی دارنـد،»بایسته«
ً
: ، ذیـلنامـهلغـتنقـل از (مـثلا

):»بایستگی«و » بایسته«

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نـوروزیتگی جشنی بدین بایسـتگی روزیبدین شایس

)فرخی(

در āstārبه قرینۀ ) Henning, 1950: 646(شعر اشکانی که هنینگ نشر و شرح کرده دربارۀ این کلمه، که در یک . ١

.۳به کار رفته، رجوع شود به همان مقالۀ هنینگ، یادداشت » گناه«مصرع بعد به معنای 

، به نحو ثانوی معنای »خواستنی و مورد نیاز و مطلوب«از معنای gawānīgتر شاید این باشد که احتمال ضعیف. ٢

.گرفته باشد» شکوهمند«یا » عالی«یا » خوب«
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ــــــتگی ــــــی و شایس ــــــنج و بزرگ ز آهســــــتگی هــــــم ز بایســــــتگیز گ

)فردوسی(

ــــردد ــــی گ ــــل هم ــــا اص ــــد ب ـــــتههرچن ـــــه و بایس ـــــد و نفای ـــــک و ب نی

)ناصر خسرو(

ــــردن ــــنید گ ــــو بش ــــیرچ ــــراز اردش ـــــخنف ـــــای بایســـــتۀ دلپـــــذیرس ه

)دوسیفر(

پهلـوانی gawānīgتـوان گفـت کـه اگر بتوان این تحولات معنایی را مبنـا قـرار داد، مـی

چیزی نیست جز صفت نسبی ساخته) پهلوی اشکانی(
ِ

رایج بـر روی اسـم īg-شده با پسوندِ

*gawān برابر با ،γw’n،و فـرقش بـا »ضـروری«بـه معنـای ١سغدی ،γw’ncy(k) در ایـن

سغدی ساخته است که آن کلمۀ سغدی ب سازندۀ صفت نسبیِ
ِ

شـده و ایـن ا یک پسوند رایج

میانۀ غربی سازندۀ صفت نسبی در ایرانیِ
ِ

رایج به لحاظ معنایی . کلمۀ پهلوانی با یک پسوندِ

رسد که معنای آن از آنچـه ضـروری و دربایسـت و که به اشاره گذشت، به نظر مینیز، چنان

است به  آنچه عزیزالوجود و نـادر و ارجمنـد و گرامـی اسـت وجودش لازم و ضروری و لابدّ

حـده نیسـت، پهلوانی در دو معنی دو لغـت علـیgawānīgبا این فرض، . تحول یافته است

٢.بلکه یک لغت است به دو معنی

» گـونجی«وشـاهنامه» گـوانجیِ«تـوان گفـت کـه اگر این مقدمات پذیرفته شـود، مـی

پسـوند یک لغت است، با این فـرق کـه پهلوانی gawānīgو البلغه نیز با الاسمیو السّامی

با» گونجی«و » گوانجی«
ً
» میانجی«جز پسوند سغدی خویشاوند است؛ پسوندی که ظاهرا

دانسـته و آن را ānīg-را gawānīgپسوند کلمۀ ) Durkin-Meisterernst, 2014: 163(مایستر ارنست دورکین. ١

از نظر نویسندۀ حاضر این سخن نادرست است، مگر آنکه شاهد یـا . آورده استšabānīgو baγānīgدر شمار 

.بتوان فرض کردgawبه مادۀ فعل به دست آید یا اسمی به صورت ānīg-شدن پسوند شواهد دیگری از افزوده 

و » افزودن«به معنای -gavاز ریشۀ gawān*صفت نسبی باشد از یک اسم gawānīgاحتمال دیگر آن است که . ٢

اگر چنین باشد، . اشدو معنای آن افزونی و فراوانی یا مانند آن ب) »گنج«پهلوانی به معنای fraγāwقس (» بالیدن«

gawān*این فرض محال نیست، اما این. قائل شد که لفظ مشترکندgawānīgدر متون مانوی اشکانی به دو باید

.سغدی را نخواهد داشت-γwو دیگر مشتقات γwntyو γw’nفرضی دیگر پشتوانۀ 
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کید مینظیری  کنیم که ناحیۀ رواجش در همان مناطق شـرقی در ایرانی میانۀ غربی ندارد و تأ

مـانوی بـه زبـان پهلـوی اشـکانی جز در متـون gawānīgکه این،علاوهبه. ایران بوده است

درخور توجه اسـت ١کاربرد نداشته و در متون مانوی به زبان فارسی میانه نشانی از آن نیست

استعمال این مشتقات ریشۀ  . دهـدهای ایرانی میدر زبان-gavو خبر از محدودۀ جغرافیاییِ

احتیـاج «، »ودننیازمنـد چیـزی بـ«، »در آرزوی چیزی بودن«، با طیف معناییِ-gavریشۀ 

خطـا «و گـاه ) همچنین بـه عنـوان فعـل وجهـی(» بایستن«و » لازم بودن«و سپس » داشتن

سغدی و خوارزمی و ختنی و بلخـی، (های شرقی ایران بیشتر در زبان» گناه کردن«و » کردن

، ولی پهلوی )و منابع او، Cheung, 2007: 95.نک(استعمال داشته ) نه همه در معنای واحد

نصـیب نمانـده هـای لغـوی و آوایـی دارد، از آن بیها خویشاوندینیز که با آن زباناشکانی

٢.است

» گرانجـیِ«و شـاهنامه» گـوانجی«پهلوانی و gawānīgچنین است نظر نگارنده دربارۀ 

که به شرط آنکه ضبط نسخه درست نقل شده باشد، به نظر نگارنـده (موزۀ قرآن پارسنسخۀ 

. ، مـادام کـه رأی بهتـری دربـارۀ آنهـا عرضـه نشـود)»گوانجی«چیزی نیست جز تصحیف 

و مؤیّـدات سـه شـاهنامههـای ، به این ترتیب، جز ضبط اغلـب نسـخهشاهنامه» گوانجی«

هـای متـأخرتر، پشـتوانۀ ، و بعضـی فرهنـگالبلغـهوالاسـمی و السّامیفرهنگ نیشابوری، 

ای بـه کلمـه) Sundermann, 1997b(یک متن مانوی به زبان فارسی میانه که زوندرمان نشر و شـرح کـرده در. ١

شـده بـر روی مـادۀ سـببی از مـادۀ آمده که زوندرمان آن را به قید احتمال اسم مصدری ساختهgw’nyšnاملای 

فرضیِ
ِ

بـه معنـای wišōbišnاین کلمه در آن متن همـراه بـا . مورد بحث در این مقاله دانسته است-gwمضارع

gugānišnکه این کلمه صورتی از ) ۲۶۵ص (اول زوندرمان در همان مقاله به کار رفته و حدس » تباهی و زوال«

تا شاهدی به دست نیاید، بـه نظـر . تر استتر و محتملتردید معقولیا تصحیف آن است بی» نابودی«به معنای 

هـای انو دیگر معانی مذکور در متن مقاله در زب» نیاز داشتن«به معنای -gavنویسندۀ این سطور مشتقات ریشۀ 

در فرهنگ متون مـانوی gw’nyšnبدین ترتیب، مدخل . ایرانی میانۀ غربی منحصر است به زبان پهلوی اشکانی

نیز به ظن قریب به یقین اعتبار خود را از دسـت ) Durkin-Meisterernst, 2004: 166(ارنست مایستردورکین

.دهدمی

نالازم است که یادآوری کنیم این ریشه ریش. ٢
ً
) لازم و متعـدی(» افـزودن«به معنـای -gavای جدا از ریشۀ هظاهرا

.است
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ه، نسـبت آوایـی و دسـتوری میـان بـا ایـن همـ. یابدهای ایرانی میانه میدیگری نیز در زبان

gw’nyg وgwny’gتر کند، همچنان مبهم باقی تواند مسئله را روشنپهلوانی، که فهم آن می

.ماندمی
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